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»فرهیختگان«آثارانتقالآبهلیلرودرابررسیمیکند

طرح تخریب محیط زیست و تشدید تبعیض در کرمان

هنـــوزچنـــدروزیازتعریـــفواســـتقبالمردمورســـانههاو

دغدغهمندانمحیطزیســـتازلایحـــهممنوعیتوقفانفال

توسطدولتبهعنواناندککنشهایمثبتزیستمحیطیآن

نمیگذردکهدوبارهیکشـــاهکارضدمحیطزیستیویکزخم

کهنهســـربازمیکندتاآنچهدرذهنازسربهراهشدندولتو

مشیزیستمحیطیاشرشتهبودیم،پنبهشود!مننمیدانم

چقدرازجنوبشرقکشوراطلاعدارید،یعنیجزاینکهوضعیت

آبوهواییخشـــکیداردوبافتکویریاستومردمانازلحاظ

اقتصادیواجتماعیوضعیتمناسبیندارند،چیزهایدیگری

همشـــنیدهایدیانه؟ولیامروزقراراستکمیدربارهتنهارود

نسبتاپرآباینمنطقهازکشوریعنیهلیلرودحرفبزنیم،درباره

تنهاامیدمردماناینمنطقهکهغالباکشاورزیپیشهکردهاندو

درصدقابلتوجهیازنیازکشـــوربهمحصولاتکشاورزیراهم

مردمهمینمناطقتامینمیکنند.پسمسالهیکماجرایساده

نیستوکاملااستراتژیکاست.منتها،دولتکهانگارنافتمام

طرحهایشرابازیانبریدهاند،قصددارداینجاواینبارهم،بایک

طرحانتقالآبمنفوردیگرهمانبلاییراسرایننقطهازکشور

بیاوردکهپیشازایندراقصینقاطکشـــورآزمایشکردهبودو

هیچعایدیایهمازآننصیبمردمنشد.همچونسابقهمدر

چنینطرحهایی،بازهمخبریازمقاومتومخالفتنهادهای

متولیدرحوزهمحیطزیستنیســـتوبهراحتیقراراستآن

بلایایتکراریکهدرخوزســـتانوچهارمحالو...برســـرمردم

آمدهبود،درجنوبکرمانهماجراییشود.مخالفتهایمردم

ودغدغهمنـــدانهماحتمالاراهبهجایینمیبردواینطرحکه

سالهاستزنگآغازشدنشخوردهاست،نهتنهامتوقفنشده

کهحالاوبراساسآخریناخبار،سرعتبیشترییافتهاستتا

دوبارهشاهدجنگبینشمالوجنوبوفقیروغنیاینباردر

یکاستانیعنیکرمانباشیم!یادمهستسالگذشتهوقتی

رئیسدستگاهقضاقصدسفربهاستانکرمانداشتوماهمبرای

پوشـــشخبریعازمکرمانشدیم،مردمجنوبکرمان،حوالی

جیرفتو...محصولاتکشاورزیشانرابهخیابانهاآوردهبودند

وباتراکتورازرویآنهاردمیشدند.چونباکلیمشقتوزحمت

ایـــنمیزانمحصولراتولیدکردهبودندودلالانآنراباقیمتی

بسیارنازلمیخریدندوآنهاگلایههایجدیداشتند.حالاامابا

اجرایطرحانتقال،گویادولتکمربهحذفکاملآنهاونابودی

کشاورزیدراینمنطقهبستهاست.

برای نوشتن از هلیل رود و اینکه کجاست و چه جایگاهی برای جنوب شرق و حتی کشور دارد خیلی لازم نیست 

جست وجو کنیم. آنقدر این رود و آورده هایش مهم و استراتژیک هست که برای پیدا کردن و فهم اهمیت آن 

مشقتی ایجاد نشود. در ویکی پدیا که نام هلیل رود را جست وجو می کنیم، نوشته: »هلیل رود رودخانه ای 

همیشگی در استان کرمان و در جنوب شرقی ایران است. هلیل رود با طول ۳۹۰ کیلومتر و به عنوان بزرگ ترین 

رود جنوب شرق ایران، از بلندی های شهرستان بافت، رابر و بحرآسمان سرچشمه گرفته و به تالاب جازموریان 

می ریزد. ســـد جیرفت، سد بافت و سد رابر بر سرشـــاخه های این رودخانه بسته شده اند. هلیل رود دارای 

چندین سرشاخه اصلی است. مرتفع ترین سرشاخه آن از کوه شاه در ارتفاع ۴۴۰۰متر سرچشمه می گیرد؛ 

طولانی ترین این سرشاخه ها رودخانه زردشت یا خراو است که از بلندی های منطقه  گوغر در شهرستان بافت 

جریان می یابد. شاخه هایی نیز از هنزا و بحرآسمان در ادامه مسیر به هلیل می ریزند. هلیل رود در انتهای 

مسیر به سد جیرفت وارد می شود و در نیمه مسیر خود به خشک رودی تبدیل می شود تا مزارع جیرفت را 

آبیاری کند. تا چندی پیش جریان دائمی هلیل رود با گذر از جیرفت و کهنوج وارد رودبار می شد و هامون 

جازموریان را سیراب می کرد. حکومت ایران قصد دارد با احداث طرح انتقال در سرچشمه های هلیل رود، این 

آب را به شمال استان کرمان منتقل کند.« کلیدواژه های اصلی این تعریف که ما با آنها کار داریم، همیشگی 

بودن این رود، ریختن آن به تالاب جازموریان، اســـتفاده از آب این رود در کشاورزی منطقه و احداث طرح 

انتقال برای رساندن آب این رودخانه از جنوب کرمان به شمال آن است. 

در ارتباط با مضرات و آسیب هایی که این طرح می تواند به منطقه و حتی کشور وارد کند، ابتدا با محمد درویش فعال و پژوهشگر محیط زیست گفت وگویی 

انجام دادیم و او در این رابطه به »فرهیختگان« گفت: »رودخانه هلیل رود تنها رودخانه قائم در منطقه شرق کشور است. یکی از راهبردی ترین رودخانه هاست 

که تمدن کرمان و جیرفت به آن گره خورده و جازموریان مدیون این رودخانه است. اگر این رودخانه نبود نمی شد تصور کرد که مردم و این فرهنگ غنی که 

در این منطقه به وجود آمده است، می توانست دوام بیاورد یا نه. بزرگ ترین مرکز کشت و کار کشاورزی ما در شرق کشور جیرفت است. استان کرمان تنها 

استانی است که دو جهاد کشاورزی دارد؛ یک جهاد کشاورزی در کرمان است و یک جهاد کشاورزی در جیرفت و این از قبل انقلاب بوده و کاملا وابسته 

به آب رودخانه هلیل رود است، مضاف براینکه اضافه آب این رود وارد تالاب ارزشمند جازموریان می شود که 5۰۰هزار هکتار وسعت را متاثر می کند و اگر 

جازموریان خشـــک شـــود، باعث ایجاد گردوخاک و ناپایداری در بلوچستان، در فارس و جنوب کرمان می شود. بنابراین ارزش های این رودخانه بر کسی 

پوشیده نیست. ما یکی از بزرگ ترین کهن زادبوم های خود را درکنار جیرفت داریم که هر سال از آن آثار باستانی جدید کشف می شود و نشان می دهد این 

کهن سازه که بیش از چهار، پنج هزار سال قدمت دارد و برخی می گویند بیش از 1۰هزار سال قدمت دارد، متاثر از این رودخانه است.«

این فعال محیط زیســـت افزود: »خود آنها می گویند کرمان دچار کم آبی اســـت و برخی از پرمصرف ترین صنایع دنیا همانند لاســـتیک »ب« در استان 

کرمان اســـت. چرا باید در این اســـتان باشد؟ بسیاری از صنایع مرتبط با فولاد در اســـتان کرمان است. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ از همه مهم تر اینکه 

۳۰ درصد محصولات کشـــاورزی که در اســـتان کرمان تولید می شـــود به دلیل اینکه سردخانه به اندازه کافی نیست، به دلیل اینکه دپو غلط است، به 

دلیل اینکه سیلو به اندازه کافی نیست، به دلیل اینکه روش های بسته بندی و حمل از مزرعه تا مصرف کننده غلط است از بین می رود. اگر 1۰ درصد 

در این امر صرفه جویی کنید می توانید بیش از ســـه برابر آبی که می خواهید از هلیل رود منتقل کنید را به دســـت بیاورید. چرا این کار را نمی کنید که 

نه باعث ســـوءتفاهم می شـــود، نه باعث لکنت می شـــود، نه باعث اختلاف بین مردم یک استان می شود و به وحدت مردم کمک می کند و درعین حال 

باعث ناپایداری منطقه نمی شود.«

در پایان هم با فرود رفعتی، فعال محیط زیســـت جیرفتی گفت وگویی 

انجـــام دادیم. او در رابطه بـــا وضعیت هلیل رود و ماجرای طرح انتقال 

آب از جنوب استان کرمان به شمال این استان به »فرهیختگان« گفت: 

»پیش از هر چیزی وضعیت رودخانه هلیل رود و موقعیت جغرافیایی آن 

و تاثیر بر آب و هوا و زندگی مردم را باید تشـــریح کرد. هلیل رود بیش از 

۳۰۰ کیلومتر است از شهرستان های زابل و بافت سرچشمه می گیرد و 

با رودخانه های محلی که از ارتفاعات سرچشمه می گیرد به سمت جنوب 

می آید و درنهایت به تالاب جازموریان می رسد که در دو شهرستان رودبار 

جنوب و قلعه جنگ و شهرستان دلگان قرار گرفته است، یعنی یک مسیر 

۳۰۰ کیلومتری آب کشاورزی و دامداری و شرب را تامین می کند. تمام 

روستاها درکنار این رودخانه هلیل رود قرار گرفته اند و زندگی مردم از همین 

طریق تامین می شود. تالاب جازموریان هم تنها تالاب آب شیرین کشور 

است که مساحت آن صدکیلومتر در 2۰۰ کیلومتر است یعنی پهنه کمی 

ندارد که تصور شود دریاچه کوچکی است و تاثیری روی آن ندارد. درست 

همانند دریچه های کولر است و بر آب وهوای منطقه تاثیر دارد. دوبرابر 

دریاچه ارومیه این تالاب مساحت دارد. با این تفاوت که دریاچه ارومیه 

فقط نمک است و ضرری که دارد از سوی نمک است ولی در جازموریان 

درصورتی که خشک شـــود رسوبات و املاح کودهای شیمیایی که در 

این تالاب ته نشین می شود و در زمان تجزیه می شوند، به صورت ریزگرد 

خواهند بود. اگر این املاح آب نباشد که تجزیه شوند، به صورت ریزگرد 

سمی و سرطان زا خواهند بود. از سال 71 که سد جیرفت ساخته شد، 

آبی که باید در جازموریان می رفت، خشک شد درنتیجه کم کم تغییرات 

اقلیمی در این منطقه ایجاد شد. به خاطر این از سال 71 که سد جیرفت 

آبگیری شـــد، خشکسالی ایجاد شـــد و درنتیجه مردم ناچار شدند  از 

روستاهای اطراف به سمت شهرهای دیگر کوچ کنند. درنتیجه زندگی 

عشایری و کشاورزی مردم نابود شد. مردم در دهه 7۰ مجبور شدند کارگر 

گلخانه ها در جیرفت شوند. در یک کپر پلاستیکی که روی آن پلاستیک 

و پوشال دارد کنار رودخانه ها زندگی  کنند. تمام آن داشته ها از بین رفته و 

خیلی از روستاها خالی از سکنه شده و خیلی از مدارس و خانه بهداشت 

و پست و... کلا تعطیل شده است. در روستایی که ۴۰-۳۰ دانش آموز 

بود و پنج پایه را تدریس می کردند الان دو دانش آموز هم نیســـت. همه 

مردم روســـتا کوچ کرده اند و اگر دانش آموزی هم باشـــد مجبور است 

ترک تحصیل کند یا چندین کیلومتر را طی کند. زنان روستاها که زندگی 

آنها از بین رفته است، ساعت سه شب غذا برای بچه ها درست می کنند و 

با مینی بوس و وانت از روستا راه می افتند، ساعت پنج صبح در گلخانه ها 

و مزارع پیاز و سیب زمینی کار می کنند و دستمزد آنها روزی 8۰-7۰هزار 

تومان است تا بتوانند امرارمعاش کنند. خانمی بود که می گفت گوشی 

معمولی دارم و پنج  دانش آموز دارم که با همین گوشـــی کار می کنند 

و چون نمی توانیم گوشـــی هوشمند تهیه کنیم، تنها از همکلاسی ها 

به صورت پیامکی اطلاعات درسی را می گیرند. کل آموزش مجازی این 

دانش آموزان از طریق پیامکی است که هم کلاسی ها ارسال می کنند. 

این تصویری از وضعیت مردمانی است که روزگاری با کشاورزی وضعیت 

مالی خوبی داشتند و خشکسالی آنها را نابود کرد. وقتی مردم جنوب 

کرمان این وضعیت را دارند به بهانه تامین آب آشـــامیدنی شهر کرمان 

ته مانده آبی که به آب سفره های زیرزمینی می ریزد را به بهانه کمبود آب 

آشامیدنی شهر کرمان می برند. این بهانه است که می گویند کمبود آب 

آشامیدنی وجود دارد چون پروفسور خانجانی استاد دانشگاه کرمان و 

دیگر اساتید آب معتقد هستند کرمان نه تنها کمبود آب ندارد بلکه روی 

دریایی از آب است، به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد درکنار کوهپایه 

و مناطق برفگیری هستند و شیب آب و سفره های زیرزمینی به صورتی 

است که شهر کرمان کمبود آب آشامیدنی ندارد. اگر کمبودی هم باشد 

باید الگوی مصرف آب را بهبود بخشید. مثلا با این کمبود آبی که ادعا 

می کنند وجود دارد هنوز درکرمان کارواش ها و قالیشویی و فضای سبز 

با لوله کشی شهری است. آب فاضلاب خانه ها را در نظر بگیرید 8۰۰هزار 

خانه در کرمان روزی چندهزار مترمکعب آب وارد فاضلاب می کنند. در 

کشـــورهای اروپایی که قاره سبز است و آب دارند، آب آشامیدنی با آب 

شست وشو و فضای سبز فرق می کند. آب های خاکستری و فاضلاب وارد 

چرخه فاضلاب می شود، تصفیه می شود و برای کارهای غیر از آشامیدن 

استفاده می شود. بنابراین آب آشامیدنی بهانه ای است که مردم را متقاعد 

کنند به خاطر وظیفه حاکمیتی ناچار به تامین آب شهر کرمان هستیم. اگر 

واقعا شهر کرمان کمبود آب آشامیدنی دارد- درست این است شهری که 

امکان توسعه ندارد و شاخص های توسعه از نظر جغرافیایی و زیرساخت را 

ندارد- چرا باید گسترش یابد و کلانشهر شود؟ وقتی امکانات شهری در 

آنجا فراهم می شود باعث می شود روستاها تخلیه شوند و حاشیه نشینی 

اطراف کرمان و پدیده های اجتماعی ناشی از آن گسترش یابد. انتقال 

آب برای استفاده صنعت گردشگری، صنعت مس، پتروشیمی و فولاد 

است. دهه 7۰ وقتی زمین بین کرمان و ماهان را می خواستند به عنوان 

طرح هفت باغ به صورت باغ  شهر درست کنند و بفروشند آگهی ها را در 

تلویزیون به عنوان فرصت سرمایه گذاری پخش می کردند و خیلی از مردم 

استان های شمال غرب و غرب کشور برای سرمایه گذاری سهام هفت باغ 

می آمدند و قطعات هزارمتری برای ساختن باغ شهر بود، در جلسه ای 

که در تهران برگزار شد از متولی این طرح پرسیده بودند آب فاصله بین 

کرمان و ماهان را از کجا تامین می کنید؟ آن زمان آقای مرعشـــی گفته 

بود از هلیل رود تامین می شود. با توجه به اینکه هلیل رود و شهر جیرفت 

و کرمان 22۰ کیلومتر فاصله دارند و در شـــمال و خلاف جهت آب قرار 

گرفته و با کوه های چندهزار متر ارتفاع است، مردم تصور می کردند این 

اقدام تبلیغاتی برای فروش قطعات هفت باغ است و به عنوان یک جوک 

و بازاریابی به آن نگاه می کردند. بعدا متوجه شـــدند همین نیت وجود 

دارد و قصد اینکه بزرگ ترین پارک آبی کشور را هم در این منطقه ایجاد 

کنند هم واقعی است!«

برای فهم اهمیت جنوب کرمان در بحث تولید محصولات کشاورزی اطلاعات زیادی وجود دارد که می توان به آنها رسید، در 

ارتباط با اینکه هلیل رود تنها رود همیشگی و تامین کننده نیاز کشاورزان این منطقه است هم سخن بسیار گفته شده است. 

در مورد اینکه کرمان و خصوصا جنوب این استان همواره با مشکلات کم آبی دست وپنجه نرم می کند و تالاب جازموریان هم 

مدت هاست به دلیل نرسیدن آب هلیل رود به آن وضعیت خوبی ندارد و با خشکی شدیدی مواجه است هم بارها نوشته ایم. 

منتها از اینکه در چنین اتمسفری چگونه می توان به طرح انتقال آب فکر کرد و اندک امید باقی مانده مردم منطقه را هم 

ناامید کرد، هرچه بنویسیم و بگوییم کم است. بهانه ها همان بهانه های همیشگی و تکراری برای توجیه طرح انتقال آب 

است. کمبود آب در نقاط دیگر، ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حرف های صدمن یک غاز همیشگی که هیچ گاه هم بعد از 

انجام طرح ها، عایدی ای برای مردم نداشته اند. این طرح حدود 22 سال پیش کلید می خورد اما از زمان دولت محمود 

احمدی نژاد جدی تر می شود که البته با موانع و مخالفت هایی که آن موقع صورت می گیرد، دولت های دهم و یازدهم 

قید انتقال آب هلیل رود به شمال استان کرمان را می زنند. منتها با آمدن روحانی، خصوصا دولت دوازدهم ماجرا دوباره 

قوت می گیرد و آنقدر جدی می شود که مردم بومی حتی دست به اعتراض و اعتصاب می زنند. اولین اعتراض گسترده 

مردمی به این طرح در اسفند سال ۹7 درست زمانی که وزیر نیرو این طرح را تایید کرده  و به جنوب استان سفر کرده بود 

اتفاق افتاد؛ چراکه اردیبهشت ماه همان سال حفر تونل انتقال آب، گسل های واقع در مسیر حفاری تونل را تخریب کرده 

و منجر به خشک شدن تعداد زیادی از چشمه های اطراف این مسیر شد. اعتراض ها  بارها تکرار شد و چندین بار بزرگان 

طوایف روستانشین و عشایر شهرستان های رودبار جنوب، کهنوج، عنبرآباد، قلعه گنج، فاریاب، منوجان، جیرفت، رابر و 

بافت نیز در محل سد صفارود و در روستاهای اطراف این سد تجمع کردند. منتها گوش کسی بدهکار نبود و عملیات 

اجرایی کردن طرح انتقال همچنان ادامه یافت تا اینکه دســـتگاه قضایی به ماجرا ورود کرد و ورق برای مدتی برگشت. 

محمدعلی سلیمانی، معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با ورود به این مساله حکم به توقف اجرای 

طرح داد. او در ارتباط با این طرح گفته بود: »با توجه به اینکه مطالعات انجام این طرح متعلق به 22 ســـال قبل بوده 

دوباره باید تجدید مطالعه شود. کارشناسان خبره در حوزه های مختلف معتقدند حدود 5۰ درصد مطالعات انتقال آب 

از سرشاخه های هلیل رود غیرواقعی است و بنابراین دادستانی استان کرمان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار طرح 

انتقال آب از سرشـــاخه های هلیل رود به منظور تضییع وجوه دولتی، تبعات زیست محیطی )ریزگردهای جازموریان(، 

اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کیفرخواست صادر کرده است. تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز 

دارد و دادستانی استان با توجه به بررسی های انجا م شده، طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود را یک عمل مجرمانه 

تشـــخیص داده و تا آخرین لحظه از کیفرخواست خود دفاع می کند.« هزینه 6۰میلیارد تومانی متولیان و پیمانکاران 

برای اجرای این طرح تا آن زمان، فشار زیادی را به آنها وارد کرده بود و از هیچ تلاشی برای ازسرگرفتن روند عملیات دریغ 

نکردند. در همین شـــرایط به ناگهان در دی ماه ســـال۹7 حکم رفع توقیف پروژه به شرط جبران خسارات وارده به مردم، 

توسط دادگاه صادر و عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد و اسفندماه هم که همان تجمع و اعتراض مردم در زمان بازدید 

وزیر نیرو از این منطقه را شاهد بودیم. ادامه یافتن اجرای این طرح و عدم توجه به مطالبات مردم باعث شد تا همچنان 

نگرانی ها نسبت به آن ادامه داشته باشد. همانطور که گفتیم اهمیت این منطقه و این رود بر هیچ کسی پوشیده نیست. 

درویش ادامه داد: »می خواهیم به بهانه آبادکردن شـــمال استان، جنوب استان را ناآباد کنیم. زمانی 

هست که درباره دو کشور صحبت می کنیم. مثلا ترکیه می گوید به من چه که آب در سوریه و عراق کم 

خواهد شد یا ریزگرد وارد ایران می شود، آب سرچشمه های دجله و فرات از کوه آرارات در کشور من است 

و من می خواهم اینها را برای آبادانی کشور خودم مهار کنم. برای مردم خود ترکیه توجیه دارد و برای 

اردوغان کف می زنند. ولی در یک کشور و در یک استان مگر می شود این کار را کرد؟ مگر می شود شما 

به بهانه آبادکردن شمال استان، جنوب استان را که قطب کشاورزی و ارزش های راهبردی دارد و باعث 

تاب آوری سرزمین می شود را ناآباد کنید؟ آیا هیچ راه دیگری رفته اید و به نتیجه نرسیده اید که الان به این 

اقدام دست می زنید؟ در کرمان قسمت هایی از آب بالا زده است و یک سری خانه ها خراب می شود  که 

به خاطر جریان معکوس سطح آب زیرزمینی است. یعنی جایی که فکر می کنیم استان کویری است و 

آب ندارد در اثر خیز آب یک قسمت هایی خانه های مردم کرمان آب بیرون می زند و نابود می شود. چرا 

این اتفاق می افتد؟ به خاطر اینکه یک شبکه فاضلاب در کرمان نداریم و به خاطر لایه های زمین شناسی 

که آنجا وجود دارد آب پس می زند و بالا می آید. از این آب باید استفاده کرد، شبکه فاضلاب تاسیس 

و تصفیه خانه درستی احداث کنید، آب را می توان تا 18 بار بازچرخانی کنید. چرا اجازه می دهید این 

آب که می تواند فرصت باشد تبدیل به تهدید شود تا کهن سازه های تاریخی شهر کرمان را نابود کند؟ 

بعد می گویند کمبود آب داریم و می خواهیم آب از جنوب بیاوریم و همان آب را دوباره تزریق می کنید. 

همین آبی که نمی توانید الان مدیریت کنید را مدیریت کنید. خود آنها می گویند شبکه آبیاری کرمان 

دچار فرسودگی است و ۳۰ درصد از بین می رود یا به دست مشترکان قلدری می رسد که اینها آب بها 

نمی پردازند. آن ۳۰ درصد را اجازه ندهید هدر برود. چرا این کار را نمی کنند؟«

درویش گفت: »منطقه کهنوج، جیرفت به سمت جازموریان از منظر فقر فاجعه است. درصورتی که 

خانه هایی با متری 5۰ میلیون تومان در کرمان می بینید. مولتی میلیاردرهای عجیب و غریبی 

در آنجا زندگی می کنند، ماشین های عجیب چندمیلیاردی در خیابان می بینید. این شکاف 

ســـزاوار نیست، برای مملکتی که ادعای انقلاب اســـلامی و عدالتخواهی داشته است. از آن 

عجیب تر معاون سازمان حفاظت محیط زیست است که صراحتا بیان می کند سیاست سازمان 

محیط زیست مخالف با طرح های انتقال آب است. چرا الان آقای تجریشی سکوت کرده است؟ 

چرا عیسی کلانتری سکوت کرده است؟ جز این است که دوستان آنها در کارگزاران سازندگی 

هستند و به خاطر منافع خود سکوت می کنند. تا چه زمانی منافع ملی را در پای منافع جناحی 

ذبح می کنید؟ حداقل به خود این جرات را بدهید و بگویید سازمان محیط زیست با طرح انتقال 

آب هلیل رود مخالف اســـت. چرا در این موارد جرات خود را نشـــان نمی دهید؟ با این کار آنجا 

مهاجرت ایجاد می شود، کار و کشاورزی را از بین می برند. رابین هود اموال یک سری آدم ها را 

می دزدید و به یک عده دیگر می داد، این چه کاری است؟ ما بانک ها و مغازه ها را خالی کنیم 

که توزیع عادلانه ثروت کنیم؟ این منطقی است؟ اینجا قانون جنگل حاکم است که هر کسی 

زور داشته باشد اینچنین رفتار کند؟«
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